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 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت نهم(
روستاهایی که مشهدی شده اند! )بخش نخست(

مرضیه ترابی|  پیش از آنکه دشت مشهد به این روزی بیفتد که 

می بینید، یعنی جمعیتش آن قدر زیاد و منابع آب زیرزمینی اش 

آن قدر افت کند که مجبور شوند از سد دوستی آب بیاورند و کار را راه 

بیندازند، اینجا، یعنی در دشت مشهد، ده ها و شاید صدها روستای 

آباد و پرآب وجود داشت که زمین های هرکدام از آن ها منبعی بود 

برای تأمین بخشی از مایحتاج مشهدی ها. از برکت وجود همین 

روستاها بود که این شهر از هر نوع میوه، گونه های مختلف داشت؛ 

مثلا بیست وچند جور خربزه. نویسندگان گزارش مکتب شاپور، 

در سال 1313خورشیدی آورده اند که در مشهد حتی نانوایی ها 

در تأمین سلیقه مشتری و پخت نان دستشان آن قدر باز بوده که 

می توانستند با چند جور آرد که از گندم این روستاها تأمین می شد، 

نان بپزند و نیاز و خواست مردم را برآورده کنند. همه این ها صدقه سر 

همین آبادی های متعدد و مزارع پرمحصول بود که طی چند دهه 

همه در فضای شهری مشهد محو شدند و فقط بعضی از آن ها، در 

قالب نام یک محله و حتی یک کوچه، به بقای خود ادامه می دهند.

شروع ماجرا از عهد تیموری  

وقتی از روستاهای متعدد در اطراف مشهد حرف می زنیم، منظورمان 

فقط مراکز تمرکز جمعیتی مانند «آبکوه» نیست، بلکه باید به مزارع 

بزرگ که برخی صاحبانشان در مشهد ساکن بوده اند هم توجه 

کنیم. شهاب الدین عبدا... خوافی مشهور به «حافظ ابرو» در کتاب 

تاریخش به جغرافیای تاریخی مشهد و اطراف آن در قرن نهم اشاره 

می کند و از برخی مزارع اطراف شهر سخن به میان می آورد؛ مزارعی 

مانند «طرق«، «سمرقند»)سمزقند(، «مهدی آباد«، «سلوک«، «چاه نو«، 

«حسن آباد«، «ده رود«، «کلاته خلج«، «خوشاب» و «سادکن»)شادکن(. 

برخی از این نام ها حتما برای شما آشنا هستند؛ مزارعی مانند 

سمزقند و چاه نو )چهنو( امروزه اسم محله و خیابان هستند و مزارعی 

مانند طرق و ده رود)دهرود( نیز امروزه بر کرانه های محدوده شهری 

مشهد قرار گرفته اند. بخش دیگری از این نام ها نیز برای کسانی 

که دست کم به دهه هفتم زندگی شان رسیده اند، آشناست. بخش 

عمده مزرعه سلوک یا «گودسلوک» از سال 1352خورشیدی به این 

سو، با نام «کوی کارمندان» شناخته می شود و در منطقه شرقی شهر 

مشهد قرار گرفته است. همچنین مزرعه و قلعه «شادکن«، جایی در 

شمال مشهد قدیم، در ابتدای کوی طلاب با حدود تقریبی محل 

پمپ بنزین بولوار مجلسی شرقی قرار داشت؛ مکانی که دست کم 

تا اوایل دهه1340خورشیدی چند یخچال بزرگ برای تأمین یخ 

در تابستان در آن یافت می شد. احتمالا این پرسش به ذهنتان 

خطور می کند که چرا برای صحبت درباره روستاهایی که امروزه 

در محدوده شهری مشهد هضم شده اند، قرن نهم و دوره تیموری 

را انتخاب کرده ام؟ جواب این پرسش دور از ذهن نیست. مشهد تا 

پیش از ایلغار مغول، تنها زیارتگاهی بود که قالب شهری نداشت و 

در حد نهایی اش، به گفته یکی از مورخان، می شد آن را «شهرچه» 

نامید. از دوره تیموری به بعد است که مشهد از منظر مرکزیت سیاسی 

و جمعیتی نیز به شاخصی در ولایت توس قدیم تبدیل می شود و 

روستاهای اطراف را به تدریج در خود جای می دهد.

حرکت مشهد به سوی شمال  

از مستندات قرن نهم که بگذریم، توسعه محدوده شهری مشهد، با 

ساخت باروی شهر در دوره شاه طهماسب یکم صفوی )درگذشته 

اردیبهشت سال955( تقریبا متوقف شد و ساخت وسازها در داخل 

این محدوده متمرکز شد. علت آن هم هجوم های مکرر ازبک ها 

بود و به همین دلیل، حفظ باروی شهر و زندگی درون آن، از اوجب 

واجبات بود. توسعه محدوده شهری و عبور از باروهای شهر مشهد 

در دوره پهلوی اول و در زمان فعالیت محمدولی اسدی به عنوان 

نایب التولیه آستان قدس آغاز شد و به تدریج روستاها و مزارع بسیاری 

به داخل محدوده شهری وارد شدند که یادآوری نام همه آن ها در 

این مختصر ممکن نیست، اما سعی می کنم به اختصار و با توجه 

به موقعیت جغرافیایی آن ها، نام برخی از این روستاها را ذکر کنم. 

 در اینجا مراد از جهت ها، مثلا شمال، شمال باروی مشهد قدیم 

است.

بخش شمالی: پس از ساخت گورستان جدید مشهد )گورستان گلشور( 

در زمین های روستای حسین آباد )در اواسط دهه1310خورشیدی(، 

این روستا به تدریج به شهر مشهد نزدیک شد و امروزه بخشی از شهر 

مشهد است و البته نامش را تا حدودی حفظ کرده است. با شروع 

تکمیل راه آهن تهران–مشهد و آغاز پروژه ساخت ایستگاه راه آهن 

مشهد، روستای امین آباد در نزدیکی دروازه نوغان به عنوان محل 

ساخت این پروژه در نظر گرفته شد. به این ترتیب، ایستگاه راه آهنی 

که امروز می بینید، در زمین های این روستا بنا شده است. ظاهرا 

قدمت امین آباد زیاد بوده است. تا همین چند سال پیش، در کنار 

ریل های راه آهن، قبر «میلی مشهدی» )میرزاقلی مشهدی(، شاعر 

دوره صفویه و درگذشته سال 984قمری/ 955خورشیدی وجود 

داشت که امروزه آن را تسطیح کرده و سنگ قبر و ستون زیبای 

آن را به بقعه هارونیه در جاده آرامگاه فردوسی منتقل کرده اند! 

برخی محققان معتقدند که قرارگرفتن قبر میلی در این مکان، 

نشان دهنده موقعیت گورستان روستای امین آباد است. در شمال 

این روستا دو روستای دیگر نیز وجود دارد که کم وبیش برای افراد 

قدیمی منطقه شناخته شده اند؛ اولی روستای «بقرآباد» )باقرآباد( 

که محدوده کنونی خیابان ابوذر غربی را با مرکزیت مسجد امام 

محمدباقر)ع( دربرمی گیرد و سیلوی بزرگ مشهد روی قسمتی از 

زمین های شرقی آن قرار گرفته است و دیگری روستای «شقا» که در 

محدوده خیابان گاز و تقاطع آن با مسلم جنوبی قرار داشت و امروزه 

در برخی قسمت های آن می شود رد و نشان کوچه های قدیمش را هم 

مشاهده کرد. البته روستاهای دیگری هم در محدوده شمالی قرار 

داشته اند که امروزه بخشی از مشهد محسوب می شوند؛ روستاهایی 

مانند صحرایی، تلگرد)با نام قدیمی تیلگرد(، عطار، دروی و... . 

روستای تلگرد، سوژه قابل مطالعه ای است. در محدوده این روستا 

احتمالا مزار میرعلی آمو قرار داشت؛ شخصیتی معنوی و مذهبی که 

اطلاع چندانی از آن نداریم. بررسی متون تاریخی، گزارشی درباره 

وی ارائه نمی کند، ولی می دانیم که مزار میرعلی آمو در نیم فرسخی 

دروازه ای به همین نام قرار داشت که به طور تقریبی در بوستان «میر» 

کنونی، در حاشیه بولوار وحدت واقع بود. نام «تیلگرد» با توجه به 

شکل و ساختار آن، می تواند نامی بسیار قدیمی و مربوط به دوران 

پیش از اسلام باشد و به نظر می رسد باید درباره آن مطالعه دقیق تری 

انجام شود؛ هرچند که منابع در این زمینه مختصر و محدود است.

ادامه دارد ...

مشهدیات

رضا‌سلیمان‌نوری/‌خراسان‌پژوه

بازخوانی نام ها و نشان های ثبت شده روی نقشه های 

قدیم مشهد بازگوکننده آن است که مردم این شهر 

دست کم از دوران ناصری برخی از گذرها و کوچه های شهر 

را به نام افراد درگیر در حفظ امنیت آن می شناخته اند. 

بر اساس آنچه کلنل جولیس دالمج روی نقشه ای که در 

انتهای سال1248 خورشیدی از مشهد آن زمان و بناها 

و گذرهای آن ترسیم کرده است، صرف نظر از بناهایی 

مانند باروت کوب خانه، توپخانه مبارکه، قورخانه قدیم 

و جدید و سربازخانه که هرکدام بخشی از محدوده ارگ 

قدیم مشهد را به خود اختصاص داده بودند، نزدیک 

به 28قراول خانه، خان زنبورک چی ها، دو تکیه داروغه 

و تخت داروغه بناهای شهری هستند که در مشهد 

حدود 150سال پیش نامشان با موضوع امنیت شهر 

گره خورده بوده است.

گزارش پیش  رو که به بهانه هفته ناجا گردآوری شده، 

مرور نقشه های قدیم شهر مشهد و گفتن از تاریخ 

خیابان ها و مکان هایی است که در دوران قاجار به نام 

نیروهای نظامی و انتظامی وقت نام گذاری شده اند.
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کوچه های قراول خانه  

قراول همان نگهبان شهری است که زیرنظر داروغه 

برای حفظ امنیت شهر تلاش می کرده است. در 

مشهد سال 1248خورشیدی به روایت نقشه دالمج 

دست کم 28مکان نگهبانی و اجتماع قراولان شهری 

یا همان قراول خانه وجود داشته است که نیروهای 

تحت امر داروغه شهر در آن ها بیست وچهارساعته 

آماده خدمت بوده اند. برخی کوچه های نزدیک به 

این قراول خانه های شهر، به ویژه در مناطقی که 

در سال های نیمه دوم قرن سیزده برای سکونت 

مردم مشهد استفاده شده اند، به دلیل نزدیکی به 

این بناهای انتظامی به نام آن ها مشهور شده اند. 

براساس نقشه سال 1310خورشیدی مشهد که آن را 

نقشه پایه توسعه شهر می دانند، در آن سال سه کوچه 

قراول خانه در شهر وجود داشته است. یکی از این 

سه کوچه که در ضلع شمالی خیابان نواب صفوی قرار 

دارد، همان کوچه ای است که اکنون ما با نام «کوچه 

کشمیری ها» می شناسیم و حسینیه داروغه در حاشیه 

آن قرار دارد. دیگر کوچه قراول خانه مشهد یکی از 

کوچه های فرعی کوچه چهنو خیابان امام رضا)ع( 

است. کوچه سوم قراول خانه هم در محدوده میدان 

شهدا قرار داشته و از خیابان توحید کنونی منشعب و 

 به کوچه مشاق واقع در خیابان دانشگاه ختم می شده 

است.

خان زنبورکچی ها  

برای معرفی این بنا و سپس دلیل نام گذاری آن نخست 

باید لغات تشکیل دهنده آن را معنی کرد. «خان» در مشهد 

قدیم به ساختمان هایی گفته می شده است که اکنون ما 

آن ها را با عنوان «اقامتی تجاری» می شناسیم. به عبارت 

بهتر، «خان ها» همان کــاروان سراهــای درون شهری 

بودند که در آن مسافران و تاجران ضمن استراحت، 

کالاهای همراهشان را هم به فروش می رساندند. این 

سازه ها بعدها با تغییر روش زندگی در شهرها حالت 

اقامتی شان را از دست دادند و به سرا یا بازار تبدیل 

شدند. اما «زنبورکچی گری» رسته ای از قشون نظامی 

ایران از اواسط دوره صفوی تا پایان دوران پهلوی اول 

بوده است. اعضای فعال در این رسته نظامی مسئول 

حمل و استفاده از «زنبورک» یا «زنبوره» هنگام جنگ 

بودند که گونه ای توپ سرپر کوچک و دستی ایرانی بود و 

در میدان جنگ معمولا بر پشت چهارپایان و بیشتر شتر 

حمل می شد. با این توصیف، بد نیست بدانید مالکان اولیه 

سرای زنبورکچی های مشهد که در ناحیه پایین خیابان 

قرار داشته، تنهافعالان این صنف نبودند و برخی تاجران 

خشکبار و پوست هم در ایجاد این بنا آنان را یاری کرده 

بودند، اما مردم به پاس قدردانی از تلاش های این صنف 

و برای حفظ امنیت شهر، این خان را به نام آن ها معرفی 

می کردند. خان زنبورکچی ها از اندک سراهایی بود که 

از تخریب سال های نخست سده چهاردهم خورشیدی 

اطراف حرم مطهر رضوی یعنی طرح بهسازی محمدولی 

اسدی و همچنین طرح مشابه اجراشده در دهه پنجاه سده 

گذشته توسط محمدعظیم ولیان، جان سالم به در برد، 

اما در جریان طرح نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر 

رضوی موسوم به «تاش» که از دهه هفتاد خورشیدی آغاز 

شد، هنگام توسعه عرضی خیابان نواب صفوی تخریب 

شد و اکنون دیگر اثری از آن وجود ندارد.

تکایای داروغه  

آن گونه که دالمج در نقشه سال 1248خورشیدی اش 

ترسیم کرده، در آن دوران به صورت هم زمان دو بنا به 

نام «تکیه داروغه» در مشهد فعال بوده است. یکی 

از این دو بنا در ضلع جنوبی خیابان نواب صفوی و 

نزدیک به خیابان هفده شهریور کنونی قرار داشته 

است که متأسفانه اکنون هیچ رد و نشانی از آن 

وجود نــدارد و فقط بر اساس مشخصات موجود 

در نقشه می توان مدعی شد که این بنا تقریبا در 

محدوده مسجد امام خمینی)ره( کنونی در خیابان 

هفده شهریور قرار داشته است. همین نبود هیچ 

رد و نشانی در اسناد موجود از این بنا باعث شده 

است تا نتوان دلیلی بر نام گذاری این بنا پیدا کرد و 

فقط می توان حدس زد که این تکیه در زمان یکی از 

داروغه های شهر مشهد و به دست وی ساخته شده 

یا به پاس خدماتش به نام او مزین شده است. اما 

ماجرای دیگر تکیه داروغه با مورد نخست از زمین 

تا آسمان فرق می کند. این تکیه دوم که در نقشه 

دالمج مکانش در یکی از کوچه های فرعی منشعب از 

ضلع شمالی خیابان نواب صفوی ترسیم شده، هنوز 

باقی است و با نام حسینیه داروغه مشغول فعالیت 

است. قرارگرفتن این تکیه در ابتدای کوچه ای که 

میزبان خانه تاریخی داروغه مشهد است، با توجه 

به مشخص بودن داروغــه ای که مالک خانه بوده، 

به اشتباه همگان را به این تصور انداخته است که مراد 

از داروغه در نام این تکیه همان یوسف خان هراتی، 

آخرین داروغه شهر مشهد و مالک خانه تاریخی 

داروغه است. این در حالی است که اندکی تأمل در 

زمان ترسیم این نقشه، یعنی سال 1248خورشیدی و 

دوران داروغه گری یوسف خان در مشهد که معاصر با 

دوران مشروطه است، بازگوکننده این مطلب است که 

داروغه موردنظر در تکیه داروغه فرد دیگری است که 

به احتمال زیاد در سال های نخست دوران سلطنت 

ناصرالدین شاه وظیفه داروغه گری را در شهر مشهد 

بر عهده داشته است. درباره دلیل نام گذاری این 

تکیه به نام وی هم با توجه به نبود هیچ وقف نامه ای 

درباره این بنا، می توان مدعی شد که مردم منطقه 

به پاس زحمات وی برای امنیت شهر این نام را برای 

تکیه خود برگزیده اند.

تخت داروغه  

مکان این سازه را دالمج در نقشه اش جایی در میانه های 

خیابان نواب صفوی ترسیم کــرده اســت. براساس 

های محمدحسن اعتمادالسلطنه در کتاب  نوشته 

«مطلع الشمس» و دیگر روایت های مکتوب موجود 

از آن دوران، این تخت که درست در محدوده تقاطع 

کنونی خیابان های شارستان و نواب صفوی روی جوی 

آب خیابان قرار داشته، محل رسیدگی داروغه وقت شهر 

به شکایات مردم بوده است. نکته درخورتوجهی که با 

تأمل در نقشه دالمج می توان آن را درک کرد، وجود 

چند تختگاه روی جوی جاری در شهر در هر دو طرف 

حرم مطهر رضوی، یعنی بالاخیابان و پایین خیابان است 

که فقط این تخت نامی مشخص داشته است. مهدی 

یوسفی صراف درباره کاربرد این تخت ها، در خاطرات 

خود آورده است که تخت های بالاخیابان محلی برای 

استراحت ظهرگاهی کاسبان دو طرف خیابان بوده 

است. با توجه به این گفتار، اهمیت تخت داروغه به عنوان 

یگانه مکانی که مردم شهر می توانستند به طور مستقیم 

شکایاتشان را با مسئول امنیت شهر یا همان داروغه 

در میان بگذارند، مشخص می شود.

یک اشتباه  

هنگام مطالعه اولیه نقشه دالمج برای بررسی نام های 

انتظامی به کار رفته در آن، علاوه بر موارد یادشده، 

بی شک نام «خان وزیرنظام» هم توجه هر محققی را 

جلب می کند. درباره این بنا باید گفت که برخلاف نامش 

هیچ ارتباطی با قوای نظامی یا انتظامی شهر ندارد. این 

خان که نزد مردم مشهد بیشتر با نام سرا یا بازار وزیرنظام 

شناخته می شود، یکی از موقوفات میرزا فضل ا...خان 

وزیر نظام نوری، برادر میرزاآقاخان نوری صدراعظم 

پس از امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار است. 

ا...خان که لقب وزیرنظام و وزارت نظام  میرزا فضل 

آذربایجان و سپس وزارت حمزه میرزا حشمت الدوله، 

والی آذربایجان، سهم او از رسیدن برادرش، میرزا 

آقاخان، به نخست وزیری بود، بر خلاف برادرش منشأ 

خدمات بسیاری در دوران زندگی اش شد. او هنگام 

دراختیارداشتن مسئولیت آستان قدس رضوی، با 

انتخاب منشی ماهری به نام میرزاخانلرخان که بر اوضاع 

و روابط داخلی گروه ها و دسته های مختلف افراد فعال 

در مجموعه آستان قدس و همچنین روابط گوناگون مردم 

شهر آگاه بود، به بررسی اوضاع پرداخت و سپس به طور 

هم زمان تعمیرات و اصلاحات در حرم رضوی و شهر 

مشهد را شروع کرد. تصحیح وضعیت صحن های عتیق 

و جدید یا همان آزادی و انقلاب کنونی و ایجاد روشنایی 

دائمی در غرفه های این دو صحن، گلدسته های حرم 

رضوی و مسجد گوهرشاد برترین اقدامات اصلاحی 

وزیرنظام در مجموعه آستان قدس به شمار می روند. 

وی از شهر نیز غافل نبود و با انجام اموری مانند ساخت 

کاروان سرای حسینیه که بعدها به نام خودش به خان 

وزیرنظام معروف شد، سنگ فرش کردن بالا خیابان و 

پایین خیابان، ساخت بازار فیروزه تراشان در طرف قبله 

صحن جدید، بازسازی بازار خراب شده عباسقلی خان، 

ردیف بندی مغازه های شهر، تعمیر مسجد محراب خان 

در محله نوغان و عفو بعضی مالیات ها، وضعیت عمومی 

زندگی در مشهد را بهبود بخشید.

خان وزیرنظام تا حدود ســال1354 به عنوان بازار 

استفاده می شد و پس از تخریب ابتدا به فضای سبز 

تبدیل شد و بعدها بخش بزرگی از رواق دارالولایه صحن 

جمهوری اسلامی در زمین آن ساخته شد. صاحب منصبان وقزاق های ساخلوی)پادگان( مشهد در دوره قاجار / سال 1271  خورشیدی/عکاس : عبدا... قاجار
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